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:مقدمه  
 

گوهرهايي كـه بـراي   .ادبيات اقيانوس بي كراني است كه مي توان دردل آن گوهرهاي نفيسي صيدكرد
  .همگان شناخته شده نيست 

ققـين  يكي ازايـن گوهرهـاي ناشـناخته ديـوان محتشـم كاشـاني اسـت كـه كمترمـورد توجـه مح          
اسـطه ي دوازده  ارند بـه و د كساني كه اندك آشنايي با محتشم كاشاني. وپژوهشگران قرار گرفته است

محقـق  .له بقيه ي اشعار زيباي اوراتحت الشعاع قرار داده استٔبند معروف عاشورايي اوست واين مسا
در راستاي كمك به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه وتسهيل درك مفاهيم مختلف ديوان شاعر اقدام بـه  

ظرافـت وسـطح معلومـات او    نموده است تاعلاوه بـر شـناخته تـر شـدن محتشـم      انجام اين پژوهش 
  .برخوانندگان آشكارگردد

عنوان اين پژوهش فرهنگواره ي ديوان محتشم كاشاني است ومبناي پژوهش هفت ديـوان محتشـم   
شـيبيه، شـبابيه،   :دردوجلد وشـامل  كاشاني به تصحيح دكترعبدالحسين نوايي ومهدي صدري است كه 

باتوجه به بررسي ديـوان  .ات ومعميات مي باشدصباييه، رساله ي جلاليه، رساله ي نقل عشاق، ضروري
هاي مختلف چاپ شده ازمحتشم ديوان دوجلدي چاپ شده به تصـحيح دكترنـوايي بـه عنـوان مبنـا      

  .انتخاب شد
 :چهارفصل گردآوري شده كه به شرح ذيل مي باشدمطالب اين پژوهش در 

ها وپيشينه ي تحقيق  شامل كليات تحقيق است كه درآن سوالات تحقيق ،اهداف وروش :فصل اول  

  .بيان شده است
ديني اجتماعي، ،اوضاع سياسيدربرگيرنده ي زندگي نامه ي محتشم وويژگي شعراو ونيز  :فصل دوم

  .ايران درعصرمحتشم استوادبي 
ــل    :فصــل ســوم ــردارد شــامل داده هــاي پژوهشــي ازقبي ــق را درب ــه بخــش مهــم تحقي لغــات :ك

ث ،اصطلاحات عرفاني،ديواني ،نجومي،طبي،منطق،صـرف  واصطلاحات،كنايات،تلميحات،آيات واحادي
  .به صورت الفبايي شرح داده شده است ي ديوان محتشم است كهونحووابيات عرب
م يدراين فصل نتيجه گيري لازم ازتحقيـق انجـام گرفتـه وسـپس فهرسـت هـا وضـما       : فصل چهارم

  .حقيق ذكرگرديده استتوسرانجام منابع ومĤخذ مورداستفاده در موردنياز به آن افزوده شده 
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:شيوه ي كاردراين پژوهش  
به دقـت موردمطالعـه قـرار گرفـت ودرضـمن مطالعـه واژه هـا وتركيبـات دشـوار          ابتدا ديوان شاعر. 

ــ ــواني ،عرف ــي  اني،نجومي،طبي،علوم عقلي،واصــطلاحات دي ــات عرب ــات واحاديــث وابي تلميحات،آي
  .ازمتن آن استخراج گرديد موجوددرديوان

ذ اطلاعات موجود دسته بندي شد وجهت شـرح هريـك ازآنهـا بـه منـابع ومĤخ ـ     درمرحله ي بعد 
باتوجـه بـه عنـوان    .مشخص ومرتبط مراجعه  ومطالب واطلاعات موردنياز يادداشـت بـرداري گرديـد   

بهتـرين وكامـل    اده فرهنگ ها ولغت نامه ها مي باشد كه سعي شـده پژوهش بيشترين منابع مورداستف
  .استفاده شودي موجودفرهنگ ها ترين ودرعين حال جامع ترين

درطول مراحل تحقيق ازكتابخانه هـاي معتبـر ماننـد كتابخانـه ومركـز اسـنادمجلس شـوراي اسـلامي         
  .ت االله مرعشي درقم استفاده شده استوكتابخانه ملي ملك وكتابخانه ي مرحوم آي
قصيده وبيتصفحه ي بيت شاهدمثال وشماره غزل يا شامل دراين پژوهش عددهاي داخل پرانتزها  

  .مي باشد 
باشدوازاساتيداين تحقيق مدعي كامل بودن آن نمي درانجام  جودتلاش شبانه روزي ودقتمحقق باو  

  .وصاحب نظران گرامي تقاضادارد كاستي هاي موجودرابه ديده ي اغماض بنگرند
 گرخطاگفتيم اصلاحش توكن                                 مصلحي تواي توسلطان سخن
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 فصل اول:
 كليات تحقيق      
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:كليات تحقيق  
:سوالات تحقيق -الف  

 نخستين پرسش آن است كه تحقيق مادرباره ي چيست وچه مسايلي راپاسخ خواهدداد؟
درپاسخ به اين پرسش بايدگفت دراين پژوهش به دنبال آن هستيم كه فرهنگواره اي ازديوان محتشم 

براي دستيابي به اين مهم .نمايم تاياريگر پژوهشگران وعلاقه مندان به شعر پارسي باشدكاشاني تنظيم 
تا از رهگذر ديوان محتشم رابه طوركامل وبه دقت بررسي وموردمطالعه قرارمي دهيم وبرآن هستيم 

:اين پژوهش  به سؤالات زير درباره ي ديوان محتشم كاشاني پاسخ دهيم   

  ك و بيان شاعري و انديشه هاي او چگونه است ؟محتشم كاشاني كيست ؟ سب- 1
  در ديوان خود بهره جسته است ؟) ع(شاعر چه ميزان از آيات قرآني واحاديث معصومين -2
 معاني لغات، تركيبات و تعبيرات به كاررفته درديوان محتشم چيست ؟- 3

 ميزان بهره وري شاعراز لغات ، تعبيرات و تركيبات عربي چه مقدار است ؟- 4

 ايي بهره جسته است ؟ چه ميزان؟نآيا محتشم در ديوان خود از تعبيرات ك- 5

  شاعر ازاصطلاحات دانش هاي ديگر چه بهره اي برده است؟ - 6
):كتابخانه اي(روش تحقيق-ب  

روش تحقيق ورويكرد محقق دراين اثر براسـاس روش كتابخانـه اي ونظـري مـي باشـد كـه محقـق        
واسـتفاده ازمنـابع گونـاگون درخصـوص زنـدگي شـاعر ودوره ي       بامراجعه به كتابخانه هاي مختلف 

شاعري اواطلاعاتي راكسب نموده وسپس بامبنا قراردادن ديوان محتشـم كاشـاني اقـدام بـه اسـتخراج      
وپس ازفيش  لغات واصطلاحات وتركيبات ديوان نموده وآيات واحاديث به كاررفته درآن را استخراج

به ترتيب الفبـا آن هـا   باكمك فرهنگ هاي مختلف و كرده برداري شماره ي صفحه وبيت رامشخص 
  . است راشرح نموده

:اهداف تحقيق-پ  

:پژوهشگر درصدد است تا باانجام اين تحقيق به اهداف مهم زير دست يابد  
.معرفي كامل محتشم كاشاني وديوان اشعار وي- 1        

 .ندان وپژوهشگرانسهل الوصول نمودن ديوان اين شاعربراي بهره برداري علاقه م - 2

  .كمك به اعتلاي زبان وادبيات فارسي - 3      
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:سابقه وضرورت انجام تحقيق -ت  

كـم  .بدون شك تدوين هرفرهنگي درهرزمينه به درك مفاهيم مطلب كمك قابل تـوجهي مـي كنـد    
ترين فايده ي اين تحقيق آن است كه درآموزه هاي مردم تاثيرمثبت داردوبـه بـالابردن سـطح فرهنـگ     

ازطرفي ديگـر تـاثير بـي    .معه كمك مي كندودرك مفاهيم مختلف ديوان محتشم راتسهيل مي نمايدجا
بديل محتشم برادبيات شيعه ،مهجوروناشناخته ماندن سايراشعار ورويكرد نـاچيز محقّقـان بـه تحقيـق     

  .درديوان اين شاعر اهميت وضرورت تحقيق رابيشترمشخص مي كند
درهرزبان باسـطح علمـي وفرهنگـي مـردم آن زبـان وجامعـه       شماركتابها وفرهنگ هاي چاپ شده 

ارتباط دارد وتهيه ي اين فرهنگواره بـراي دانشـجويان وهمـه ي علاقـه منـدان بـه محتشـم واشـعار         
اوضرورت دارد وتحقيق وپژوهش درديوان اوراسرعت مي بخشـدوالتذاذ ادبـي خواننـدگان آن رامـي     

  .وسطح معلومات شاعر راآشكارمي سازدباريك بيني ها جام آن كه ظرافت افزايد وسران
با توجه به استعلام به عمل آمده تا كنون تحقيقي تحت عنوان فرهنگواره براي ديوان محتشم 

بامراجعه به سايت ها، مجلات علمي وكتب ومنابع گوناگون مشخص . كاشاني صورت نگرفته است
 معروف محتشم مي باشدچاپ شده استشد تاكنون تنها چندمقاله كه بيشتر آنها با موضوع دوازده بند 

دريكي ازمهم ترين اين مقالات درمجله ي ارمغان، حسين پرتوبيضايي ضمن انتقاد ازچاپ ديوان .
محتشم به وسيله ي حيدرعلي صاحب شيرازي دربمبئي هويت ومقام وروحيات محتشم رابرشمرده 

اي ديوان اين شاعر به انجام نرسيده هيچ پژوهشي باعنوان فرهنگواره يا فرهنگ نامه براما تاكنون .است
محقق برخود فرض ديد پژوهش حاضررابااستعانت الهي ومساعدت وراهنمايي دلسوزانه ي لذا .است 

  .اساتيد به انجام رساند
  .اين پايان نامه شامل چهارفصل است
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:رموزوعلايم اختصاري -ث  
:م به كاررفته دراين اثر به شرح ذيل استرموز وعلاي  

 
                فرهنگ فارسي آنندراج:            آنندراج - 1

امثال وحكم دهخدا:               امثال - 2  
برهان قاطع :             برهان - 3  
فرهنگ بهارعجم :                بهار - 4  
لغت نامه ي دهخدا :             دهخدا - 5  
فرهنگ اصطلاحات ديواني:             ديواني - 6  
فرهنگ بزرگ سخن:              سخن - 7  
فرهنگ اصطلاحات عرفاني:             عرفاني - 8  
فرهنگ غياث اللغات:               غياث - 9  

فرهنگنامه ي شعري :        فرهنگنامه -10  

فرهنگ كنايات:            كنايات -11  
فرهنگ معارف ومعاريف  :         معاريف -12  
فرهنگ ناظم الاطباء         :       ناظم -13  
فرهنگ اصطلاحات نجومي:            نجومي -14  
بيت   :          ب  –15  
جمع   :            ج -16  

شماره   :          ش -17  

صفحه:            ص -18  
صفحات  :       صص -19  
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 فصل دوم:
اوضاع سياسي واجتماعي  

         عصر محتشم
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  اجتماعي و ديني و علمي و ادبي ايران در عصر محتشم اوضاع سياسي و  2-1
اوضاع سياسي دورة مورد بحث كه با فراز و نشيب هاي فراوان همراه است با حكومت، جنگـاوري و  

هاي مرداني مانند شاه اسماعيل و شاه عباس صفوي و شاه طهماسب از جهات مختلـف قابـل   پيروزي
  .توجه است

ع در اين عصر و با اهتمام شاهان صفوي در اين دوره وحدت ملـي  بي ترديد با رسميت يافتن تشّي
احيا شد و از نظر نظام اداري منظم كه با تدبير شاه اسماعيل و شاه عياس بزرگ ايجاد شده بـود يكـي   

  )6391: 1380هدايت،(.آيدهاي درخشان تاريخ ايران به حساب مياز دوره
م، زشت نا ملايم و يات در ايران اين دوره پر از ملايذبيح اله صفا در كتاب تاريخ ادب مطابق عقيدة 

و زيبا و نيك و بد است كه آميزش دين و سياست به صورت يـك مأموريـت مقـدس دينـي و الهـي      
  )9: 1371صفا،.(مشخصة بارز آن مي باشد

هـاي  پس از مرگ ناگهاني شاه اسماعيل و جانشيني شاه طهماسب بـه جـاي وي يكـي از روي داد   
ن دوره پناه آوردن همايون پادشاه هند به ايران است كه سفر او به ايران باعث تجديد رابطـة  مهم در اي

خاندان تيموري با ايران و فرهنگ ايراني و حفـظ و ادامـة دوسـتي ميـان جانشـينان شـاه اسـماعيل و        
  )6433: 1380هدايت،(.بازماندگان ظهيرالدين با بر در هند گرديد

ايران و آشنايي با اهل شعر و ادب و هنر جمعي از آنان را بـه هنـد    همايون پس از مدتي اقامت در
  .برد و اين امرموجب گسترش ادب و هنر ايراني درهند شد

سرانجام دولت صفوي كه با قوت و اقتدار شاه اسماعيل و شاه عباس كبير آوازة عظمت ايران را تا 
مع ورزي و سركشي و طغيان اميـران  هاي دور دست رسانيده بود با اختلاف و دودستگي و طسرزمين

و دولتيان از يك طرف و خود كامگي و عياشي و فساد و راحـت طلبـي و بـي كفـايتي شـاهزادگان و      
  ) 33: 1371صفا، .(جانشينان آنان در ورطة سقوط و تباهي افتاد

فـوذ  ام دورة اعـتلاي ن كانيان هند همانطور كه در سطور قبلي به آن اشاره كـرده دورة پادشاهي گور
فرهنگ ايراني و رواج بي چون و چراي زبان فارسي در سراسر شبه قاره هند بود به نحوي كـه ديگـر   
زبان و  شعر پارسي اختصاص به ايرانيان نداشت بلكه بسياري از هندوان مسلمان و نـا مسـلمان و يـا    
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فارسي درآمدند كـه از  هاي قبل در هند در شمار سخنوران نامبردار به زبان بازماندگان ايرانيان از دوره
  )48: همان، (.آن جمله مي توان به فيض فياضي و فاني كشميري و غني اشاره كرد

هاي تاريخي صفويان تجديد وحدت سياسي و ملي و مذهبي ايرانيان است يكي از والاترين ارزش
هـاي  كه در آن كشور ايران به صورت يك سرزمين مستقل در محدودة جغرافيايي و فرهنگي و با مرز

هاي استقلال خود در آمد و از ديگـر كشـورهاي اسـلامي بـه طـور قطـع متمـايز و        ويژة آن در دوران
مشخص گرديد كه يكي از عوامل اساسي در ايجاد وحدت و تمركز سياسي و گرايش ملت ايـران بـه   

  )65: همان، .(تشّيع و دوري روز افزون از مذاهب اهل سنتّ است
باشـد  صفوي عصر غلبه و رواج قطعي مذهب شيعه اثني عشري مياز لحاظ مذهبي و ديني دوران 

هنگام قيام شاه اسماعيل دين رسمي اسلام به روش اهل تسنّن بـود و از گـروه شـيعيان عمـده اي در     
شـاه اسـماعيل   . مراكز ديرين خود مانند شمال ايران، مشهد، سبزوار، ري، قم و كاشان متمركـز بودنـد  

يع گرفت و طبق قول نويسـندة حبيـب السـير فرمـان داد تـا خطبـاي       تصميم قاطع به رسمي كردن تشّ
اشـهد  « خوانند و مؤذنّان مساجد و معابد لفـظ  ) ع(ممالك آذربايجان خطبه به نام نامي ائمة اثني عشر 

را داخل كلمات اذان سازند و در نتيجه اجراي اين سياست آوازة منقبت امامان شـعه  » انَّ علياً ولي االله 
هاي رواج و روايي زبان پارسي در از لحاظ ادبي اين دوره يكي از بهترين دوره. رها بلند شدبر سر منب

هاي نويسندگان و شاعران كمك شاياني نمـوده  ها و سرودهآسيا مي باشد كه اين امر به فراواني نوشته
مهم ترين هاي تاريخ ادبيات فارسي شود و است و باعث شد تا دوران صفوي يكي از بارورترين دوره

ام توجه و اهميت فرمانروايان هند و فرمانگذاران آنها در شـبه قـارة   عامل همانطور كه قبلاً اشاره كرده
  )422همان،.(هند به زبان و ادب پارسي و گسترش آن در قلمرو دولت عثماني و آسياي مركزي است

ي از عالمـان  هـاي مـذهبي و مهـاجرت گروه ـ   همزمان با رواج تشّيع در ايران و احياي دانش
  بـه طـوري كـه در   . تازي نژاد شيعه به ايران دورة جديدي از نفوذ فرهنگ تـازي در ايـران آغـاز شـد    

  )432همان، .(هاي مذهبي شيعه در اين عهد زبان اصلي تعليم و تأليف عربي بوده استحوزه
 هـاي زبان فارسي در عهد صفوي از تحولات در امان نبـوده اسـت و ايـن دگرگـوني بـه صـورت      

هـاي  ها، تغيير يافتن معني بعضي از آنها، متـداول شـدن واژه  مختلف مانند ساده تر شدن برخي از واژه
  هاي نو تحققّ مي يافت و از جمله عواملي كه بر اين دگرگوني تأثيرتازه، رواج تعبيرها و تركيب
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يا بي سرمايگان به سزا داشته است اين است كه بيشتر گويندگان از مردم عادي و از پيشه وران و  
اند و از ديار تركان اي از همين گويندگان اصلاً پارسي زبان نبودهو يا اين كه عده.از ادب پارسي بودند
دركتاب تاريخ ادبيات ايـران جـورج موريسـن شـعر ايـن دوره را      )437همان، .(اندو هندوان برخاسته

ونوآوري ويادست كـم تحـول وتـا     شعري مي داند كه بنابه عللي حركتي آگاهانه درجهت نوعي ابداع
  )419: 1380موريسن،.(اندازه اي ساده گرايي انجام دادوشاعران رويكردي به تجارب زندگي داشته اند

داند و نمونه هايي را موجب سستي وانحطاط زبان فارسي در اين دوره مي يعوامل ذبيح اله صفا   
تاريخ ادبيات در ايران ذكر نموده كه ما در از موارد سستي و ضعف شعر پارسي اين دوره را در كتاب 

در اين دوره ادب فارسي خاصه شعر بـه صـورت يكـي از    . اين مبحث مجال پرداختن به آن را نداريم
هاي  اصلي كماليات مورد توجه و استقبال بزرگان هند و روم و ايران بوده اسـت و شـاهزادگان و   پايه

اند و  با همة دانستند و همة آنها در كار شعر و ادب كوشيدهمياميران خود را ناگزير از فراگرفتن ادب 
شـعر و  ) 443: 1371صـفا، (.اين احوال هند را بايد قرار گاه شعر و ادب فارسـي در ايـن دوره بـدانيم   

هاي زماني و مكاني و با نقطه نظـرات مختلـف مـورد نقـد     شاعران دورة صفوي را بايستي با موقعيت
لاً شعر بابافغاني با شعر وحشي و شـعر سـحابي اسـترآبادي بـا شـعر نظيـري       وبررسي قرارداد زيرا مث

نيشابوري و نگاه ظهوري ترشيزي با نگاه هستي شناسانة بيدل دهلوي متفاوت و مختلف است و شعر 
-بـوده  اند با شعر شاعراني كه در ايراناند و در آن فضا زيستهشاعراني كه به هندوستان مهاجرت كرده

هاست وسبك شاعراني مانند محتشم كـه دراوايـل ايـن    فوي دوره تعدد سبكعصرص.ست اند متفاوت ا
  )522همـان،  .(دوره مي زيسته اند باسبك شاعراني مانند صائب كه درآخرآن بوده انـد يكسـان نيسـت   

  :نويسدادوارد براون در كتاب تاريخ ادبيات ايران مي
قحط و فقدان شـعراي مهـم اسـت     يكي از مسايل عجيب و در بادي امر لاينحل زمان صفويه

هـا  معماري، نقاشي و ساير صنايع فوق العاده ترقي نموده اما اگر چه در تحفه ي سامي و ديگر تـذكره 
است، براي ما مشكل است كه يكي از آنهارا به استثناي جامي و  نام گروه فراواني از شاعران ثبت شده

توان يكي از اين شاعران را يافـت كـه   دشواري ميهاتفي و هلالي در درجة اول محسوب بداريم و به 
  )124: 1369براون، (.داراي لياقت بارز و قريحة مبتكر باشد
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با نظري اجمالي در اين سـير طـولاني شـعر و    : اندذبيح اله صفا اظهار داشته براون،  بر خلاف نظر
ع حكم كلـي دربـارة آن پـي    هاي آن از آغاز سدة دهم تا ميانة سدة دوازدهم به نوعي از امتنادگرگوني

هـاي شـعر را   توان بعضي از ويژگييابيم طبيعي است كه ميبريم و آن را به كليّ خلاف تحقيق ميمي
ها كه شده در ذيـل يـك عنـوان آورد مـثلاً     چه لفظي و چه معنوي در اين دوره با توجه به دسته بندي

ي يا به ارسال مثل در شـعر و يـا بيـان    دربارة توجه عمومي شاعران به مضمون آفريني و باريك انديش
حال و واقعه در عشق و مانندهاي اين به طور كلي، اما اينها هيچ يك بيان حكم كسـي دربـارة سـبك    

  )529-530: 1371صفا،.(واحد شعر در اين دوره نخواهد بود
 يان ريپكا وهمكارانش معتقدند كه ادبيات اين دوره به كژروي گراييـد وجهـت گيـري ادبيـات بـه     
سوي شيعه گري بوده است كه درآن شعرهاي ستايشگرانه وغيرمذهبي جـاي خـودرا بـه ستايشـگري     

  )425: 1370ريپكا، .(ازامامان شيعه داد وبه طوركلي ادبيات ثابت وبدون پيشرفت باقي ماند

  :شرح حال محتشم كاشاني 2-2 
تمكّن در كاشان به دنيا شمس الشعرا كمال الدين محتشم كاشاني پسر خواجه مير احمد از خاندان م

  .اندق ذكر كردهه  935آمد سال تولد او را 
كـرد و  اي بود كه تا آغاز جواني كار پدر را دنبال مياو مانند معاصر خود خواجه ثنايي بازرگان زاده

لانـا صـدقي   مو شغل خود ساخت و در اين فـن شـاگرد   سپس از آن كار دست بازداشت و شاعري را
ران زندگي او معاصر با پادشاهي شاه طهماسب صفوي بـود، محتشـم بيشـتر عمـر     دو .استر آبادي بود

  .هجري درگذشت 996خود را در كاشان گذراند و در همين شهر هم در سال 
محتشم با شاعران معاصر خويش حيرتي توني، حالي گيلاني، مجاهدالدين خوانساري، ميرزا سلمان 

  .داشته و با آنان مشاعره و و مكاتبه مي كرده استجابري، ضميري اصفهاني و وحشي بافقي رابطه 
محتشم پس از ازدواج با همسرش بيش از يك سال زندگي نكرد و به سـبب ايـن كـه فرزنـدي از     

 وي در ضـمن اشـعار  . همسرش پيدا نكرد كارشان به جدايي كشيد و تا آخر عمر ديگر متأهل نگرديد
  : خود به اين نكته اشاره مي كند

  و قياسي است عقيم              كه از آن عقم بود در تتق غيب انتاجمتأهل شدن من چ
  )               435ن، صديوا هفت(                                                                        
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  :  مي كنداي داشته كه برايش بسيار محترم و عزيز بوده و از او به عنوان قره العين ياد او برادر زاده
  قره العين من آن اختر برج اخوي             هم نيامد كه سراجم شود از وي وهاج

  )435هفت ديوان، ص(                                                                        
ن فرزنـد   در ديوان محتشم وي در بيش از ده مورد به ابتر بودن خودونداشـت  محقق با توجه به بررسي

  .اشاره مي كند
محتشم در سال هاي پاياني عمر دچار بيماري دردناك و طولاني بـوده و مـدت درازي زمـين گيـر     
شده است و غير از دو مورد سفر به اصفهان و شيراز آن هم قبل از بيمـاري سـفرهاي ديگـري انجـام     

  )12: 1380نوايي،.(شده استنداده است البته آرزوي سفر به هند را در سر داشته كه هيچ گاه عملي ن
او قصايد ومدايحش راهمه ساله به وسيله ي برادرش عبـدالغني بـه دربـار هنـد ارسـال مـي كـرده        

به درد پا و ناتواني و پـاي نـاروان خـود اشـاره      بارها در اشعار خود ) 466: 1316پرتوبيضايي، .(است
وي  .كر كرده فقر و تنگدسـتي اسـت  از جمله موارد ديگري كه محتشم در اشعار خود مكرراً ذ. كندمي

اي توانگر بود و پدرش عنوان خواجه داشت و صـاحب ثـروت بودنـد    گر چه در آغار كار از خانواده
كند در پيشه اش دچار كم و كسر مالي شده و اعـلام ور شكسـتگي   مي  اماهمانطور كه خودش  اشاره

  . كرده است
  ر شكستم من وزين درهم شكست آن كار و باروام چون از حد گذشت و راه سودا بسته شد     ب

  )656هفت ديوان، ص(                                                                                 
  .محتشم بعد از آن يكسره به كار شاعري پرداخت و اين امر موجب تنگدستي و فقر او شد

  كنون تخلّص او مفلسي است در ديوان غلام بي بدلت محتشم كه از افلاس          
  )594هفت ديوان، ص(                                                                          

  
با بررسي آثار محتشم او را مسلماني پاك دل و شيعه اي صـافي نهـاد و شـاعري معتقـد و انسـاني      

و از جملـه دوازده بنـد   ) ع(ة وي در بـاب ايمـة اطهـار    مدايح و مراثي فراوان و ارزند. بينيممتدين مي
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جانسوز و شيوا و برخاسته از دل او  خود گواهي روشن بر اعتقاد و باورهـاي راسـتين او نسـبت بـه     
  .درديوان اوديده مي شود) ع(است و نام هاي مبارك چهارده معصوم) ع( امامان معصوم

  غير برطرف كناي دل سخن از شه  نجف كن                مداحي 
  غافل                  كز بحر گنه رسي به ساحلود مباش از رهبر خ

  )1480هفت ديوان، ص(                                                            
عبدالحسين نوايي محتشم در روزگار خود به  اب هفت ديوان محتشم به تصحيحبااستناد به كت

تخر شده است و مورد احترام اهل فضل و ادب بوده و حكم  ملك الشعرايي عنوان ملك الشعرايي مف
  .  او از جانب شخصيت مهمي به نام پريخان خانم دختر شاه طهماسب صفوي صادر شده است

  )20ص:1380هفت ديوان،(
  :محتشم در بسياري ازاشعار خودبه مضامين به كاررفته درديوان خويش مفاخره مي كند

  ا به سخن رام آخر             معجز طبع سخن ساز تو را بنده شوممحتشم ساختي او ر
  )1045هفت ديوان، ص(                                                                               

محتشم در جواني به دربار شاه طهماسب صفوي راه يافت و به مناسبت قصيده ها و غزل هاي 
به طوري كه قصايدش درمدح شاهزادگان حتي شاه طهماسب بي  اه قرارگرفتزيبايش مورد لطف ش

نظر به معتقدات ديني خود و احساسات شيعي   )431: 1370ريپكا، .(احساس راهم به تاييدواداشت
دربار صفوي به سرودن اشعار مذهبي و مصايب اهل بيت كه در نوع خود تازه و بي بديل بود 

اين شاعر . او را يكي از معروف ترين شاعران مرثيه گوي ايران دانستتوان پرداخت به طوري كه مي
فرهيخته يكي ازبهترين منظومه هاي نمايشي را به يادگار گذاشت و با زبان شعر فرهنگ عاشورا را 

  )624: 1371صفا،.(بين مردم به ويژه مداحان اهل بيت رواج داد
دوازده بنـد  . خود و بعد از آن مشهور بـود  محتشم در ساختن ماده تاريخ و مرثيه و منقبت در عهد

) 125:آتشـكده (».در اكثر بلاد اسلام بين الخاص و العام مشهور اسـت « معروف او به قول آذر بيگدلي 
و اين مرثيه ي معروف تا به امروز لطف خود را كه ناشي از صفا و صداقت حقيقي آن است از دسـت  

  .نداده است
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خواهد شيوة استادان قبل از سـدة هشـتم   پيشين است و به گونه اي مي در شعر و نثردنباله رو استادان 
درقصايدش صنعت حسن طلب به وفور ديده مي شود ) 608: 1371صفا،.(را در قصايد خودبه كار برد

او دوصف محبوب گاه اغراقي شاعرانه به كار مي برد وبابهره گيري ازمولّفـه هـاي دينـي وشخصـيت     
دراشعار اوعلاوه بر عناصـر زيباشـناختي بـه    .درستايشگري افزوده است هاي تاريخي برمبالغه ي خود

هاي خود را بيشتر در جواب اسـتادان  و قصيدها .سبك شاعران خراسان وعراق ، مفاخره نيز وجوددارد
  :گذشته حتي انوري سروده است

 من چنان شمع معني افروزم              كانوري مستنير از آن باشد

  )333هفت ديوان، ص(                                                                       
شميسا )528همان، .(بافغاني مي داندواله ي داغستاني محتشم رامقلّد وشاگرد وخوشه چين خرمن با

نيز به همين نظريه معتقد است واورا ازشاعران معروف مكتب وقوع خوانده است كه بعدها مداح 
  )269: 1376شميسا،.(اهل بيت شده استشاهان صفوي و

مطلب مهم درشعردوران صفوي سادگي لفظ وتازگي زبان شعر است ومحتشم مانند وحشي  
شعراوازلحاظ )5: 1371صفا،.(درشعربه رواني لفظ وخالي بودن آن ازپيچيدگي هاي معهود توجه دارد
بك هندي عاميانه،اما ازلحاظ زباني نه مثل سبك عراقي فصيح وبليغ است ونه مثل برخي ازشاعران س

فكري مبتني بربيان مطالب جزيي وحالات عاشق ومعشوق وماجراهاي عاشقانه است وازنظرادبي 
بهره گرفته ديعي وتشبيهات واستعارات تكراري شعراو ساده است وازصنايع عادي ومستعمل ب

  ) 280: 1376شميسا،.(است
از جمله تحفه ي سـامي، خلاصـه التـواريخ،    هاي معروف شرح احوال محتشم در بسياري از تذكره

اما مهم تـر و معتبـر تـر از همـة آنهـا تـذكره       . تذكره الشعرا، تذكره ي مجمع الخواص ذكر شده است
خلاصه الاشعار و زبده الافكار تقي الدين حسيني كاشاني متخلص به ذكري اسـت كـه از محتشـم بـه     

گويد كه در فن شاعري از همه كـس در پـيش   ميكند و عنوان حسان العجم و پيشواي شاعران ياد مي
تقي الدين از شاگردان محتشـم   )5:خلاصه الاشعار(.است و او را خاقاني زمان و سلمان عصر مي داند

  )334خلاصه الاشعار،نسخه خطي،ش.(و را در شش كتاب جمع كرده استبوده كه پس از مرگش ديوان ا
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ات      ديوان او شامل شيبيه، شبابيه، صباييه، رساله ي جلاليه، رسالة نُقـل عشـاق، ضـروريات و معميـ
  .رسداست و مجموع آنها به سيزده هزار بيت مي

خاقـاني شـرواني و   : در باب مرثيه و تركيب بند معروف محتشم دو تن از بزرگان سدة ششم، يعني
ن حمدبن سليمان راوندي صاحب كتاب راحه الصدور در كار او تـأثير فراوانـي داشـته انـد و شـاعرا     

ادوارد بـراون  . انـد هايشـان سـود بـرده   بسياري نيز پس از محتشم از تركيب بند او در شعرها و نوحـه 
نشـيند  آيد و بر دل ميشعر محتشم مانند ناصر خسرو از دل بر مي« : نويسددرباره ي شعر محتشم مي

  ) 182:   1369 براون،. (»توان آن را شعري اصيل دانستو مي

  :تشمتجلي عاشورا درشعرمح

محتشم پدرمرثيه سرايي وجگربندعاشورايي است بي شك محرم بانـام محتشـم درهـم آميختـه اسـت      
وكتيبه هاي منقش به تركيـب بنـدمعروف اوحـال وهـواي حسـينيه هـا وتكيـه هـا راعاشـورايي مـي           

اوباهنرمندي خاصي واقعه ي كربلا رادرمقابل ديدگان خواننده مجسم مي سازد، احساسات محبان .كند
بيت رابرمي انگيزدوبه قول محدث قمي درهدايه الاحباب گويا آن اشعار ازحزن وانـدوه نگاشـته   اهل 

شده وياازخاك كربلا سرشته شده است واين اشعار مثل مصـيبت حضـرت اباعبـداالله بـه هـيچ وجـه       
به قول ادواردبراون اين شعربيان كننـده ي احساسـات عميقـي    )  252: 1363قمي ،.(مندرس نمي شود

مصيبت فراموش ناشدني واقعه ي كربلا درقلب هرايراني ولونه چندان باايمان به وجـود مـي    است كه
  )182: 1369براون،.(آورد 

محتشــم درشــعرخودمحرمّ رارســتاخيزعام مــي دانــد كــه قيامــت كبــري رادراذهــان مجســم مــي  
ه ،عـزاي  كندوسرهاي قدسيان رابرزانوي غم مي بيند ودرآن صبح تيره كه خورشيد ازمغرب طلوع كرد

بـه راسـتي درسـاحل نگـاه محتشـم كشـتي       .رابه بهترين وجه به تصوير مي كشـد ) ع(اشرف اولادآدم 
ودردريـاي  )ع(شكست خورده ي طوفان كربلا درميان امواج پـرتلاطم احساسـات محبـان اهـل بيـت      

ــار          ــم روزگ ــي افتد،چش ــان م ــه جري ــاره ب ــورا دوب ــت عاش ــتگان نهض ــك وآه دلبس ــان اش خروش
ازلابـه لاي واژگـان پراحسـاس شـاعرفرهيخته     ) ع(لعطش كودكان خيمـه هـاي حسـين   ميگريدوفريادا

  .وفرزانه ي كاشاني هنوز به عيوق مي رسد
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كاربرد آيات واحاديث وعبارات عربي درديوان محتشم 1- 3  
اي شاعران وسخنوران است وهمه مي دانند كه يكي از سرمايه هاي جاوداني وافتخارآميز ما ايرانيان سروده ه

بسياري از ابيات وعبارات اين بزرگان را اشاره ، تلميح، اقتباس، تضمين، تحليل آيات ،قصص  وتمثيل هـاي  
گوناگون كتاب مبين وسخنان پيامبر بزرگوار خدا تشكيل مي دهد وهمـه ي آن بزرگـان درعبـارت پـردازي     

  )3: 1386حلبي،.(از اين موارد بهره مند شده اندواستدلال وبيان مافي الضمير خود 
پيشينه ي بهره وري واثرپذيري سخنوران پارسي از قرآن واحاديـث بـه نيمـه ي سـده ي سـوم      

شاعران وسخنوران براي قداست بخشيدن به سخنان خود ويا كسب افتخار وامتياز .هجري برمي گردد 
حاديث معصومين ود شان ازمطالب قرآني وابراي خويش ياحتي براي نمايش ميزان احاطه ي علمي خ

  )6: 1376راستگو،.(استفاده مي كردند
بابررسي ديوان محتشم در مي يابيم كه ذهن اين شاعر گرانمايه ي پارسـي ازآغـاز بامفـاهيم دينـي     
وفرهنگ اسلامي وازجمله قرآن مجيدواحاديث نبوي آشنا بوده است واو نيز مانند بسـياري ازشـاعران   

يم قرآني واحاديث وعبارت هاي عربي سودجسته است كه ميزان بهره گيري اواز اين گنج ديگر ازمفاه
  .هاي هستي بخش وزبان قرآن قابل ملاحظه است

اشعاري كه درآنها به آيات واحاديث اشاره شده ونيزابيات عربي ديوان استخراج گرديده دربخش اول  
  .جمه گرديده استوسپس آيه ياحديث مورداشاره ذكرشده و عبارات عربي تر

 

واژگان واصطلاحات وتركيبات كنايي درديوان محتشم  2- 3  

محتشم شاعري بزرگوار وسخن سنجي كامل عياراست ودرسـرودن انـواع شـعرماهروبه ويـژه درفـن      
قصيده وغزل وتاريخ يگانه ي عصرخودبوده وشاهداين مدعا قصايدغرّا وقطعات شـيواي تمـام تـاريخ    

باتوجه به عصرزندگي محتشم دوازده بندمرثيـه ي اوديگرآثـارش راتحـت     وغزليات دلنشين اوست اما
  .تاثيرقرار داده است

حكومت صفوي ازحيث رواج زبـان تركـي ونفـوذآن دراصـطلاحات ديـواني امتـدادي بـود از دوران        
  )423: 1371صفا،.(تيموري وباتسلط صفويان ادب تركي ازرواج وتوسعه بازنايستاد

:واژگاني ازقبيل.ازواژه هاي تركي برمي خوريم كه البته زياد نيستند درديوان محتشم به تعدادي  

  .درديوان اويافت شده است قرقُ، قشلاق، يزك، يوخ بيلمز و شلتاق
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همراه بانشرتشيع درعهدصفوي واحياي دانش هـاي مـذهبي شـيعه ومهـاجرت گروهـي ازعالمـان       
گ تازي درايران آغازشـد وكـاربرد واژه   بزرگ تازي نژاد وشيعه به ايران دوره ي جديدي ازنفوذ فرهن

  )432: 1371صفا،.(هاي تازي وتعبيرات وتركيبات درشعرونثراين دوره باوسعت زياد مشاهده مي شود
درجاي جاي ديوان محتشم واژگان عربي بسامد بسياربالايي دارند بـه خصـوص دررسـاله ي نقـل     

 تـردد دغدغـه زاي  :يبـاتي ازقبيـل  ترك.عشاق ورساله ي جلاليه تركيبات بديع عربـي ديـده مـي شـود    
 )133ديوان،ص... .( ترددفزايي، بيدل مستهام، يارقديم العهدبطي ء الوفا،محجوب تتق احتجاب و

با بررسي ديوان شاعر تعداد واژه واصطلاح وتعداد مورد تركيبات كنايي استخراج وبه ترتيب الفبا 
  »تغافل واستغنا«ژگان ديوان دوواژه يدرميان وا.به كمك فرهنگ هاي مختلف توضيح داده شده است

  . بسامد بالايي دارند
 

بررسي تلميحات به كاررفته درديوان محتشم  3- 3  
تلميح يعني به گوشه ي چشم اشاره كردن ودراصطلاح بـديع آن اسـت كـه    :درتعريف تلميح گفته اند

  )238: 1370ايي،هم.(گوينده درضمن كلام به داستاني يامثلي ياآيه اي وحديثي معروف اشاره كند
شاعران ازتلمـيح بـراي مـوارد    .استفاده ازتلميح نمايانگر ميزان معلومات واطلاعات شاعران بوده است 

  :ذيل استفاده مي كرده اند 
 )38: 1369شميسـا، .(معني آفرينـي  -5ايجاز  -4اشاره به حوادث تاريخي  -3اغراق  –2بالا بردن خبر-1

صـنعت بـديعي بسـيارتوجه داشـته اسـت وازآن بـراي بـالابردن        محتشم نيزمانند ديگر شاعران به اين 
 .خبر،اغراق ومعني آفريني بهره برده است

درديوان اواشعار زيادي وجوددارد كه درآن به شخصيت هـاي مختلـف اسـاطيري ،تـاريخي ومـذهبي      
ن درجاي جاي آن بسامد تلميح به داسـتا  معلوم مي شودكهبادقت نظر درديوان شاعر.اشاره كرده است 

  .وليلي ومجنون وفرهاد وشيرين بيش ازسايرتلميحات است) ع(يوسف
 .شخصيت هاي اساطيري ،تاريخي ومذهبي را به ترتيب الفبا معرفي نموده ايم دربخش سوم

كاربردامثال وحكم درديوان محتشم  4- 3  
ر ست ازآنچه ميان خلق شهرت يافته وشـاع ا نوعي ازتمثيل ارسال مثل است وآن آوردن مثلي رايج

ازايـن مثـل هـا    .گونه موردها ازآن استفاده مـي كنـد   براي اثبات مدعاي خود يابيان حال خويش واين
بعضي سابقه  طولاني درزبان وادب فارسي دارند وبعضي ديگر ازكـلام شـاعران ونويسـندگان بـزرگ     

ه انـد  اخذ ودرافواه منتشر شده وحكم مثل ساير يافته اند اينگونه تمثيل هـا كـه حكـم مثـل سـايريافت     
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دراشعار شاعران عهدصفوي بسيارست زيراآن گويندگان بسي از مضمون هاي شعري خودرا از محيط 
دوروبر خودواززندگي روزانه برمي داشتند وبه همـين سـبب درسخنانشـان نكتـه هـاي قابـل انطبـاق        

  )540-542: 1371صفا،.(برزندگي اجتماعي وفرنهادهاي اخلاقي فراوان يافته مي شود 
ن بعضي ازبيت هاي مشهور آن عهد ازكثرت شهرت ورواج به حد شياع رسـيده وحكـم   دراين ميا

  )542همان، ص.(مثل ساير يافته اند اما مثل نيستند ومي توان آنها راجانشين مثل دانست
محتشم براي آراستگي كلام خود وبراي دلنشيني آن ازچاشني امثـال وحكـم اسـتادانه سودجسـته      
  بيرون  جمود حالت خشكي و از زيباي ادبي كلام اورا موثرتر مي سازدواستفاده ازاين صنعت .است

.                        مي آورد ودرواقـع نمـك وتـزيين سـخن شاعراسـت كـه ازكـلام معمـولي بيشـتربه دل مـي نشـيند           
  :امثالي كه درديوان او ذكرشده دوگونه است

.بان فارسي نظرداشته است  دربخشي ازآنها شاعر به مفهوم ضرب المثل هاي رايج ز:الف  
دربخش ديگري ازآنها يك بيت يا يك مصراع شاعر حالت ضرب المثل ياحكمت يافته است ودر : ب

  .كتاب هاي امثال وحكم آمده است
.وبه ترتيب الفبا ذكرنموده ايم راجامثال وحكم موجوددركلام محتشم را استخ دربخش چهارم  

شمشرح اصطلاحات ديواني درديوان محت  5- 3  

بعد ازتشكيل نخستين سلسله هاي ايراني درايران پس ازاسلام بـراي اداره ي قلمـرو ونـواحي تحـت     
مي توان .تصرف خود اقدام به تشكيلات اداري نمودند كه هركدام ازاين تشكيلات ديوان گفته مي شد

ه هـاي  بعد ازروي كارآمـدن سلسـل  .گفت كه اولين ديوان ها درزمان سلسله ي ساماني به وجودآمدند 
غزنوي وسـلجوقي دسـتگاه حكـومتي واداري هماننـد دوره ي سـاماني بـود وفقـط تغييـرات جزيـي          

  )6: 1355انوري، .(دربعضي ازديوان ها به وجودآمد
اين ديوان ها ياتشكيلات اداري ازاصطلاحات خاصي استفاده مي كرده اند كـه بـه آن اصـطلاحات    

عار شـاعران پارسـي كـاربرد فراوانـي داشـته اسـت       اين اصطلاحات در ديوان اش. ديواني گفته مي شد
زيراشاعران معمولادًرخدمت پادشاهان ودستگاه حكومتي به سرمي بردندوبااين اصطلاحات آشـنابوده  

  .اند
باعنايت به اين كه محتشم بخش قابل توجهي ازاشعارخويش را به مدح شاهان وشـاهزادگان صـفوي    

  .خود از اصطلاحات ديواني استفاده كرده است اختصاص داده است بديهي است كه اودرديوان
ديواني اشعار محتشم ازديوان اواستخراج گرديده و براساس ترتيـب   اصطلاح 24تعداد دراين پژوهش 

   .توضيح داده شده است دربخش پنجم الفبايي  وباكمك فرهنگ هاي مختلف
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شرح اصطلاحات نجومي ديوان محتشم  6- 3  
ازجمله دانش هاي كهن است كه درمتون ادبي انعكاس زيادي داشـته   علم نجوم واحكام مربوط به آن

  )14ص ،1366مصفّا،.(جلوه اي ويژه داشته استاين انعكاس درديوان شاعران .است 
مورد ازاصطلاحات نجوم اشاره كرده است كه شرح آنهـا بـه فهـم بيشـتر      17محتشم درديوان خود به 

 .م ديگر نمايان مي سازداشعار كمك نموده وهنر شاعر را دراحاطه علو

ضمن تشريح اين اصطلاحات با بهره گيري از فرهنگ اصطلاحات نجومي آنهـا را بـه    ششم بخش در
  .ترتيب الفبايي آورده ايم

بررسي وشرح اصطلاحات موسيقي ديوان محتشم  7- 3  
ــذيرتر    ــان مشــترك بشــري اســت وازســاير فرهنــگ هــا نيزتاثيرگــذارتر وتاثيرپ هنــر موســيقي زب

موسـيقي  )13: 1377راهگـاني، .(سيقي فراتر ازمرزهاي ايران خاستگاه هـاي بسيارداشـته اسـت   مو.است
بعدازقاجاريه تعدادي .ايران ازدوره ي صفويه به بعددچارركود گرديدوجنبه ي علمي خودراازدست داد

  )19همان، ص .(محدود ازاصطلاحات موسيقي غربي واردزبان فارسي گرديد
318همان،ص.(ادشاهان صفوي به موسيقي علاقه اي نشان نمي دادندبه غيرازشاه عباس اول سايرپ  

. موسيقي وشعر به عبارت ديگر وحدت كلام وموسيقي ازروزگاركهن لازم وملزوم يكديگربوده انـد 
. باپيشرفت فن موسيقي نيازش به شعر كاهش مي يابد زيرابه تنهـايي قادربـه بيـان مفهـوم خواهـدبود     

يك صدايي ونبودرشدتكنيك آن ،شعرجزولاينفك موسـيقي گرديـده    دركشورماايران به علت موسيقي
موسيقي يك صـدايي قادربـه بيـان    .است چنان كه بيشتر وقت ها سازوآواز رابايكديگر به كار مي برند

 ) 437همان، ص.(مقصودنيست وناگزيربايد شعر را به خدمت گيرد

موسيقي علاقـه داشـته انـد وحتـي      بابررسي ديوان شاعران پارسي گوي پي مي بريم كه اغلب آنان به
  .برخي ازآنان درهنر موسيقي استاد زمان خويش بوده اند

هرچنـد تعـدادابياتي   .ه است ل واصطلاحات موسيقي اشاره كردمحتشم درديوان خود به برخي ازمساي
  .ل موسيقي درآنها آمده است درمقايسه باعلوم ديگر وهنرها چشم گير نيستكه مساي

  .در ديوان محتشم پرداخته شده است موسيقي اصطلاح 10ح وتوضيحبه شر هفتم بخش در
:كاربرد اصطلاحات دانش هاي ديگر درديوان محتشم  

درعهد صفوي اگرچه برخي دانش ها ازجمله پزشكي ودانش هاي عقلي وتصـوف وضـعيت مناسـبي    
  ) 278: 1371صفا،.(نداشته اند وبه قول دكترذبيح االله صفا بايداين دوره راسيرقهقرايي دانش بدانيم 


